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 «خوابیبی»ی موسیقی فیلم درباره                  توصیفی از بیماری یک روح

 
 2836/ 62/50  «محمدرضا یکرنگ صفاکار»
 

لند، یا از ما گسآیند و از هم میای گراینده به سیاهی یا سپیدی تام، به سوی ما میبندی که بر زمینهفیلم با نماهایی از حروف عنوان
چکند و ای مویین از الیافی سپید میهای خونی که بر شبکهنماهایی از قطرهشوند، شوند و در خطی باریک به هم پیوسته و محو میدور می

ماهایی درشت زدایند، نهای خون را از آستین سپید میگونه لکهپوشانند، نماهایی از دستی که با شتابی وسواسپیوندند و آن را میبه هم می

خواب اوست ی بیآلودهوار از نگاه ذهن خواباین نماهای گرافیکی یا کابوسکه تمامی  - نشسته در هواپیما -)آل پاچینو( « ویل دورمر»از 

سرد و  ،و نماهایی از دید دانای کل که هواپیما را در حال پرواز در عمق آبی وهمناک ابرهایی انبوه و متراکم یا سرزمینی کوهستانی، جنگلی
 شود.نمایانند، آغاز میآلود میمه

 
م آرام و بم و کشدار آن به آلود و درونگرا که تِوهم ،ای بطنیشود؛ موسیقیی، موسیقی فیلم نیز آغاز میامقدمه مدخل وبر چنین 

شود و حالت نوایی مرموز و ها و اصوات الکترونیک نواخته میها، زهیایدار کوبهند و دامنهای رازناک و متواتر و با همراهی فرودهای کُگونه
این تم تنها  کند.را القا می ،تپدردرنگ میند و پُبیمار که کُ یگردد یا ضربان متواتر قلبمیآید و به سوی آن بازیمردد که از ژرفنای ذهن برم

ن فیلم به گوش تا پایا ،های مختلفی از آن با ارکستری مرکب از سازهای آکوستیک و الکترونیکتم موسیقی متن فیلم است که واریاسیون

رود که تحقیقات می «الی»نشیند و ویل دورمر به همراه پس از سکانس آغازین، وقتی که هواپیما بر زمین میبه عنوان مثال،  رسد.می

رتنش از جمله در پُ هایییابد؛ در سکانستر میگرایانهشود و موسیقی حالتی برونتم با ضرباهنگی تندتر نواخته میاین اش را آغاز کند، جنایی

یا در  ،دهدخ میآلود رُکننده و وهمآلود و طی تعقیب و گریزی گیجبه دست دورمر که در جنگل مه «فارل اکهارت»ی سکانس قتل ناخواسته

ها و ایوار کوبهدود، این تم را با ضربات تپشهای شناور در آب میچوب قطعه بر)روبین ویلیامز( « والتر فینچ» به دنبالسکانسی که دورمر 
شنویم؛ در آغاز تجسس دورمر که او و همکارانش می ،گرایانهدرونوهمناک و الاتی مهیج و پرتحرک، اما همچنان ها، در حاستاکاتوی زهی

 وار، مخوف و رازآلودای زمزمهیابند تا از دوست پسر او بازجویی کنند، این تم را به گونهحضور می -دختر مقتول  -« کیت»ی در مدرسه
های اتاق کوشد پنجرهبندی از دورمر در اتاقش که میتر از این تم در نماهای ترجیعگرایانهرازآمیزتر و درونهایی شنویم؛ و یا واریاسیونمی

 رسد.، به گوش میو بخوابدآزارند بپوشاند خواب او را میهای خسته و بیرا که نور تند بیرونش چشم
 

ی کیت را مورد بررسی قرار جنایت، جنازهوقوع ی ران بومی منطقههای آغازین فیلم که در آن دورمر در جوار همکادر یکی از سکانس
آمیز پیانو همراه شده و آرام ردرنگ و خاطرههای زیر، احساسی، پُاین تم با نت ،کنددهد و بعد که به دفتر خاطرات دختر مقتول اشاره میمی

وار گونه همراهی پیانو با موسیقی متن بر تصاویری وهمی و کابوسشود و بعدها این ها، شنیده میوار، زیرصداهای صحنه و دیالوگو زمزمه
 لی در حالاتی از تردید،آورند، یا بر نماهایی از اِهجوم می ،کوشد در اتاقش بخوابدخواب که میهای دختر مقتول که به ذهن دورمر بیاز خنده

تاد خود ی اسلی که شیفتهموقعیت اِ ییابد و به تشابهادامه می ،ی قتل همکارشی روایت دورمر از واقعهکنجکاوی و کاوشی نهانی درباره
های فیلم که نمایی از در یکی از زیباترین بخش کند.ی خود بود، اشاره میی قاتل نویسندهسرکار دورمر است با موقعیت کیت که شیفته

ی ی دورمر که به سختی آن با نمای درشت چهرهرفتهها بر سطح خیس و مه گکنی جلویی ماشین دورمر و فرودهای مکرر برف پاکشیشه
قی با همان پیوند یافته، موسی ،لی در چنگال اوست برساندی والتر که اِی خوابناکش را باز نگه دارد تا خود را به کلبهکوشد چشمان خستهمی

ؤثر ضرباهنگی هماهنگ با صدای متواتر فرود برف شده و به نحوی مها نواختههای زیر زهیبار با نتاین ،اشآلودهتم وهمناک و خواب
یابد و سرانجام در پایان فیلم که دورمر در فرجام گریزناپذیر آشکار شدن می -دورمر خوابِهای سنگین و چشمان بیانگار بر پلک-ها کنپاک

بندد و تن به مرگ اره در طلب آن بود، میای که همواره از آن گریزان بود و به خوابی که همورازهای گذشته و حالش، چشم بر روشنایی
 که دررازهایی که او را در تقابل مبهم، سردرگم و مغشوش جرم و قانون، جنایت و عدالت و مجرم و قاضی )خیر و شر(، همچنان -سپارد می

ه گشایشی موسیقی ب ،سپاردر فراز اوست میلی که بی راه را به اِو ادامه -ی تمایز بین قاتل و پلیس، قرار داد کنندهآن جنگل مه آلود مغشوش
 یابد.رسد و همراه با فیلم پایان میمی -ی هستی آدمی هزدرنجی ناگزیر از تضادهای خواب -بخش و اما آمیخته به رنج آرام
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گیری ای آن و بهرهی دوم( آن از تأثیر به سزهای فیلم )به ویژه در نیمهی موسیقی در اغلب بخشوقفهبدین گونه هر چند حضور بی

توانسته  «دیوید جولیان»اما در مجموع موسیقی  -های اخیر امریکایی همچنانکه در بسیاری از فیلم -کاهد مؤثرتر از صداهای صحنه می

ایی روز روشناست به نحوی مؤثر و متناسب با رویدادهای بیرونی و درونی فیلم و لوکیشن مه آلود و مبهم آن که به رغم برخورداری مدام از 

( قهرمان فیلم که گویا بیش از رویدادهای بیرونی از Insomniaی )خوابی بیمارگونهبه شرح بی ،شب است پُر ابهامهای مملو از تیرگی

ی اصلی سویه با درونمایهای موفق و همابهام گریزناپذیر موقعیت دوگانه و دشوار آدمی در برابر خیر و شر ناشی شده، بپردازد و به موسیقی
 فیلم مبدل گردد.

 
 


